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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

بیان احتمالات در کلمه «زینتهن»

عرض كرديم كه در اين آيه شريفه «و يبدِين زِينَتَهن ا ما ظَهر منْها» مجموعاً سه احتمال نسبت به کلمه «زینتهن» وجود دارد.
احتمال اول: كه موافق با خود لفظ زينت و لغت زينت هست اين است كه بوييم مراد «ما تتزين به المرأة» همين وسائل كه
» يعن زينتهاى را که زن به خودش متصل مكند اينها را نزِينَتَه دِينبي كند باشد. «وزن به وسيله او خودش را تزيين م
ابداء نند مر زينت كه ظاهر است «الا ما ظهر من الزينة» كه در نتيجه آيه فقط زينت ظاهرى و آنچه كه ظاهر هست استثناء
كرده است، آنچه كه ظاهر است مثل انشتر، خضاب، كحل، سرمه و ثياب. حالا در اين كه مثلا النو جزء زينت ظاهرى هست
يانه! در روايات هم مختلف مطرح شده است كه بيان مكنيم. اين احتمال را بزرگان قائل هستند، از جمله مرحوم محقق

خوئ(قدس سره) همين نظريه را قائل هستند و در (شرح عروه، جلد 32، صفحه 41) همين نظر را دارند.
احتمال دوم: اين است كه بوييم مراد از زينت مواضع زينت است، زن در بدن خودش عادتاً يك مواضع را دارد كه آن
را ظَهم كه ظاهر است«ا ند الا آن مواضعمواضع زينت را زن ابتداء ن يعن « نزِينَتَه دِينبي كند «ومواضع را تزيين م
منْها» كه كثيرى از مفسرين و شايد كثيرى از فقهاء همينطور معنا كردند و دليلش را هم ديروز بيان كرديم مناقشهاش را هم ذكر
كرديم. ما اگر احتمال اول را بوييم آیه خود وجه و كفين را شامل نمشود، مستثن شامل نمشود، چون وجه و كفين زينت
عرض كه نيست؛ چون در احتمال اول گفتيم زينت يعن ما تتزين به المرأة است، وجه و كفين را نمگيرد. اما در احتمال دوم
كه مراد از زينت مواضع زينت است الا ما ظهر منها يعن الا آن مواضع ظاهره، مواضع ظاهره وجه و كفين را شامل مشود.

آن مواضع كه از زن ظاهر است وجه و كفين است.

احتمال سوم: مراد از زينت خود زن است «و يبدِين زِينَتَهن ا ما ظَهر منْها» از باب اين است كه المرأة زينة، زن به تمام
اعضائها عنوان زينت را دارد، در نتيجه آيه معنايش اين مشود: «لا يبدين انفسهن» خودشان را آشار ننند، اين زن خودش را
نشان ندهد «الا ما ظهر منها» مر آنچه كه خود به خود ظاهر است. الا ما ظهر منها يعن آنچه كه خود به خود ظاهر است كه

همين وجه و كفين خود به خود ظاهر است.

بیان مرجع راحل، والد معظم حضرت استاد

اين احتمال را ديروز هم ما بيان كرديم و مورد مناقشه قرار داديم، احتمال است كه والد راحل ما (رضوان اله عليه) در شرح
تحرير منتها در كتاب الصلاة ( ص570) به مناسبت بحث ستر و ساتر در باب صلاة اين بحث را مفصل در آنجا مطرح كردهاند
عبارت ایشان این است: «فالظاهر ان الزینه لیست بمعن الامر الصناع الزائد عل الخلقه فقط کما ربما یخطر بالبال ابتدائا ـ
مراد از زینت اين زينت مصنوع زائد بر خلقت نيست، ولو اينه ابتدائاً در ذهن همين مآيد ـ بل لها معن اعم من ذلك ـ اعم از
اين زينت صناع و من الزينة الخلقيه ـ زينت طبيع ـ بعد از اين مطلب هم عدول مكنند مفرمايند: ـ بل يمن ان يقال
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بالاختصاص بخصوص الزينة الخلقيه ـ اصلا بوييم آيه فقط زينت خلق را مخواهد بويد، يعن زينت ذات را مخواهد بويد
ديروز عرض كرديم زينت را به اقسام اربعه تقسيم كردند ظاهرى و باطن خلق و اكتساب، حالا بجاى خلق و اكتساب مشود

گفت ذات و عرض كه در كلام بعض از فقهاء هم همين ذات و عرض آمده است.
ون النهالجهة المطلوبة من النساء و عليه ي الاساس ف ه است ـ الت وييم این زينت در آيه مراد زينت ذاتفرمايند ما بم
عن ابداء الزينة عبارة اخرى عن النه عن ابداء انفسهن ـ طبق اين احتمال ـ لا يبدين زينتهن يعن لا يبدين انفسهن ـ خودشان را
نشان ندهند . بعد مفرمايند سر در اين مطلب اين است كه خداوند تبارك و تعال در مقام بيان ذكر يك نتهاى است در آيه
شريفه و آن نته اين است كه خدا مخواهد بفرمايند زن به تمام اعضائها عنوان زينت را دارد؛ اين كه اين تعبير را آورده براى

اين است كه بيان كند كه زن به تمام اعضائها عنوان زينت را دارد.

 آن وقت به ايشان عرض مكنيم كه اين ما ظهر را بايد چطورى معنا كرد؟ مفرمايند همين زينت ذات زن، اين زينت ذات، اين
كه تمام اعضاء زن عنوان زينت را دارد بعض هايش ظاهر است و بعض هايش باطن است، وجه و كفين عنوان ظاهرى را
دارد بقيه اعضاء عنوان غير ظاهرى را دارد. و بعد در ادامه مفرمايند : ـ و التعبير بما ظهر بصورة الفعل الماض لعله كان
لافادة ان مثلهما كان ظاهراً ف السابق قبل نزول الاية.‐ چرا اينجا تعبير كرده به «الا ما ظهر» بصورت فعل ماض آورده است؟

مفرمايد از باب اين است كه قبل از نزول آيه اين وجه و كفين از زنها ظاهر بوده.

تشبيه مكنند كقوله تعال : «و ان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف» و بعد مفرمايند: ـ و عليه يون الاستثناء منقطعا و لا
بأس به ـ مفرمايند روى اين بيان كه بوييم ما ظهر براى اين است كه افاده اين بند كه قبل از نزول آيه اينها دير ظاهر بوده و
اينها دير مقصود خداوند نيست از اول، اين استثناء مشود منقطع، و مفرمايند استثناء منقطع هم ـ لا بأس به ـ در بحث فقه

امروز هم اتفاقاً بحث ما همین بود که آيا در قرآن ما استثناء منقطع داريم يا نداريم!

برخ از بزرگان مثل مرحوم سيد يزدى در حاشيه و مرحوم نائين مگويند استثناء منقطع بر خلاف فصاحت و بلاغت است؛
اما بعض از بزرگان دير مثل امام (رض)، مثل والد ما(رض) اینها مفرمايند: « استثناء منقطع در قرآن هم مانع ندارد». بعد
مفرمايد : ـ فالاية عل هذه التقدير تدل عل جواز ابداء الوجه و الفين و عدم حرمة كشفهما و لا يناف ما ذكرنا اضافة الزينة
ال النساء ف المستثن منه الظاهره ف المغايرة بين الزينة و بين الاعضاء لان هذه الاضافة انما ه كاضافة الانفس اليهن فأنه

قال و لا يبدين انفسهن الا ما ظهر منهن فتدبر».

نقد فرمایش حضرت والد در بیان استاد

اينجا نظر ايشان در اين قسمت عبارت تمام است، عرض مكنم اينجا چند نته را ما مخواهيم بيان بنيم و نتيجه اين مشود
كه به اين فرمايش و اين احتمال را که ایشان دادند نمشود ملتزم شد؛

نته اول همان است كه ديروز بيان كرديم و ايشان هم در ذيل عبارت دارند كه اين اضافه زينت به خود زن ظهور در مغايرت
دارد، و اين مغايرت بايد در اينجا ملحوظ واقع بشود. حالا ما اگر در بعض از آيات دير داريم انفسنا يا انفسهن اين قرينه

نمشود كه در اين آيه هم بين اين دوتا مغايرت نباشد!

نته دوم اين است كه بالاخره براى فرمايش ايشان ما شاهدى پيدا نرديم يعن مجرد يك احتمال است آيا نظر شريف ايشان اين
بوده كه اين« الا ما ظهر»، آیا ايشان از اين استثناء خواستند به اين احتمال برسند كه اين «الا ما ظهر» يعن آن كه بذاته ظاهر
است! آيه مفرمايد آنچه كه ظاهر است بذاته اين مانع ندارد، كه در نتيجه مشود وجه و كفين، كه وجه و كفين ذاتاً خودشان
ظاهر هستند. يعن اگر زن هم حجاب هم داشته باشد اينطور نيست كه بوييم اين صورت را ابداء كرده است خود به خود ظاهر
است و شايد علت اين كه ما اين استثناء را در اينجا استثناء منقطع بيريم همين است كه نسبت به ساير مواضع زن بايد ابداء



كند، اظهار بند اما نسبت به وجه و كفين خود به خود ظاهر است، آنجا دير مسئله ابداء و مسئله اظهار نيست، در نتيجه اين
بيان، اين استثناء مشود استثناء منقطع و چون در مستثن اعضای كه خود به خود ظاهر است آورده شده است قرينه بيريم

كه آن زينتهن هم كه در مستثن منه آمده است مراد خود اعضاء ظاهرى زن است.

آيا مشود اين بيان را براى اين فرمايش ذكر كرد كه خلاصهاش اين باشد« الا ما ظهر منها» يعن ما ظهر بذاته نه ما ظهر بشء
آخر، ما ظهر بظاهر از اعضاء خود زن است. پس آن زينتهن هم يعن اعضائهن، ابدانهن بايد باشد، لا يبدين انفسهن الا اين
اعضاء كه خود به خود ظاهر است. آيا ما متوانيم خود استثناء را قرينه قرار بدهيم؟ جوابش اين است اين كلمه «منها» كه در
بعد از «ما ظهر» در آيه شريفه آمده است «الا ما ظهر منها» اين «من» روشن است كه «من» تبعیضيه است، يعن بعض از

اين زينت، ضمير «ها» هم به زينت بر مگردد بلا اشال .

اين زينت كه خودش ظاهر است اين هم در زينت ذات معنا دارد و هم در زينت عرض معنا دارد، در زينت ظاهرى وجه و كفين
خودش ظاهر است، در زينت عرض هم انشتر و خضاب و كحل اينها هم خودش ظاهر است، خود به خود هم ظاهر است.
آنجا هم كه ابداء نيست يعن آنچه كه ايشان مخواهند شاهد بياورند براى اينه مراد از زينت خود زن است به نظر ما نه، اين

اعم است، اين «ما ظهر» هم متواند آن معنا ازش استفاده بشود، هم متواند اين معنا ازش استفاده بشود.

منتها اين معنای كه زينتهن را به معناى انفسهن بوييم خلاف ظاهر است نيازى به توجيه دارد، اين معناى كه الان ما داريم
مگوييم زينتهن يعن زينتهاى كه عرض است ماتتزيین به المرأة است. پس اگر ايشان بخواهند «الا ما ظهر» را قرينه براين
مدعايشان قرار بدهند مگوييم نه اين هم متواند با مدعاى شما سازگارى داشته باشد، هم با اینه زينت را به همين معناى

عرض معنا بنيم.

«هِنزِينَت نم ينخْفا يم لَمعيل هِنلجربِا نرِبضي ته سوم اين است كه در ذيل اين آيه دارد «ون

آيا آيه مفرمايد نبايد با پاهايشان طورى راه بروند آن زينتهاى كه مخف است آشار بشود! يعن آن خلخال كه به پايشان
مبستند كه اينها صدا بند و اين صدايش تحری شهوت در اجنب به وجود بياورد سؤال اين است كه آنجا هم كلمه زينتهن
دارد، آيا ما آنجا هم زينت را بمعناى انفس معنا بنيم؟ اگر ما در صدر آيه « لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها» ا اين «زینتن» که
ذيل آيه آمده اگر آنجا را معناى انفسهن گرفتيم اينجا را هم به همين معنا بيريم؟ روشن است كه در ذيل آيه آن ما يخفين معنايش
اين نيست كه اينها طورى و با پاهايشان راه نروند كه خود پا پيدا بشود دارد و لا يضربن نمگويد و لا يمشين نبايد طورى پايشان
را به زمين بزنند كه آن زينت مخف صدا بند، اگر آنجا زينت را بمعناى زينت عرض بيريم اينجا هم بايد همينطور بمعناى

زينت عرض بيريم.

 پس بنابر اين، خلاصه عرض ما در مقابل فرمايش ايشان اين شد كه اولا ما شاهدى بر اين فرمايش نداريم و اگر« الا ما ظهر»
.سازگارى دارد و هم با زينت عرض يرند «الا ما ظهر» اعم است هم با زينت ذاترا بخواهند دليل ب

 و اشال سوم اين است كه در خود اين آيه باز كلمه «زينتهن» دوبار دير ترار شده است، يك بارش هم عين همان «و لا يبدين
زينتهن» است اما يك بار دير دارد ما يخفين من زينتهن معلوم مشود كه اين زينت در اين آيه شريفه مراد زينت ظاهرى است.
يا اگر ما بخواهيم يك مقدارى تنزل بنيم لا اقل بوييم اعم از زينت ظاهرى و باطن است، اعم از ظاهرى و ذات است، اعم از
عرض و ظاهرى اعم از خلق و اكتساب است، همه اينها را شامل بشود، اما اينه منحصر بنيم به اين كه خود زن زينت به

تمام اعضائها باشد اين قابل التزام نيست.
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 تا اينجا عرض كرديم مجموعاً در آيه شريفه سه احتمال است: 1ـ زينت يعن زينت ظاهرى، 2-زينت اكتساب خود زن

 3ـ مواضع زينت كه غالب فقهاء هم همين مواضع زينت را مطرح كرده است.

فرمايند : «و اما ما ربما يقال من ان الظاهر ان المراد بالزينة هكنند، مبعد ايشان همين نظريه مواضع زينت را بيان م
مواضع الزينة ـ چند اشال كردند، اشال اول ايشان اين است خلاف ظاهر است چون نياز به تقدير دارد، اشال دومشان اين
است ـ لو كان المراد مواضع الزينة فيلزم ان لا تون الاية متعرضة لحم غير مواضع الزينة فلا دلالة لها عل حرمة ابداء تلك
المواضع و دعوى ان ما يقع ف معرض الابداء مواضع الزينة لا غيرها مدفوعة بانه قد يقع غيرها ف معرض الابداء و الظاهر ان
الاية ف مقام افادة حم كل» اشال دوم ايشان اين است كه اگر ما بوييم مراد مواضع زينت است نتيجه اين مشود آيه فقط

حرمت ابداء مواضع زينت را ذكر كرده است اما غير مواضع زينت چه؟ حمش را ذكر نرده است.

 و مفرمايند حالا اگر كس بويد آيه فقط همين را مخواهد بيان بند مفرمايند اين هم خلاف ظاهر است آيه در مقام بيان يك
فرمايند: « و الحق ان يقال ان المرأة بنفسها زينت الهيه خلقيه كما قال به فخر الرازى فاست. و بعد دو مرتبه م م كلح
تفسيره ـ ظاهرش اين است كه اين نظريه را فخر رازى هم دارد، فخر رازى دو دليل آورده است دليل اولش اين است كه ـ ان
الثير من النساء ينفردن بخلقتهن عن سائر ما يعد الزينة فاذا حملناه عل الخلقة وفينا العموم حقه ـ فخر رازى گفته است كه
كثيرى از زنها اينها از سائر آنچه كه زنهاى دير بعنوان زينت استفاده مكنند اينها استفاده نمكنند بله زنها غالبشان براى
اظهار به ديران خلقت خودشان را بعنوان زيبائ و زينت مطرح مكنند نه فرض كنيد انشتر و النو و اين چيزها اگر ما
زينت را خود زن معنا بنيم ‐وفينا العموم حقه‐ اما اگر زينت را بهمين انشتر و اينها معنا بنيم با آنچه كه كثيرى از زنها
انجام مدهند كه از خلقت ذات خودشان بعنوان اظهار زينت استفاده مكنند از بيان خصوصیات ذات خودشان براى ديران

اين را بعنوان زينت ذات استفاده مكنند. اين دليل اول فخر رازى.

مناقشه در بیان فخر رازی

ببينيد ! به نظر مرسد كه والد ما هردو دليل ايشان را پذيرفتهاند اما اين دليل اول اين مناقشهاش خيل روشن است آيه را ما
داريم معنا مكنيم، در خود آيه شريفه مخصوصاً حالا در زمانهاى گذشته اينطور بوده زن زينت خودش را اظهار مكرده،
زينتهاى ظاهرى و زينتهاى عرض اش را، آن هم براى نوع مردم اظهار مكردند، آنچه كه فخر رازى بيان كرده ـ ان الثير
من النساء ينفردن بخلقتهن ـ درست است زن وقت بخواهد توصيف بند خودش را مآيد خلقت ذات اش را بيان مكند اما اين
در مقام توصيف براى يك نفر معين است آنچه كه الان آيه دارد بيان مكند زن نسبت به همه افراد است و لذا در آن دنباله آيه كه
مگويد: «و لا يبدين زينتهن الا ...» براى 12 گروه آنجا هم همينطور است، آنجا اين چنين نيست كه ما بوييم زينت ذات اش و
خلق اش را براى اين 12 گروه، نه پس چون آن طرف كه اين زن دارد ابدا م کند خودش را براى او يك شخص معين نيست،
اگر يك شخص معين بود يك فرد معين بود اين حرف فخر رازى درست بود، زن براى شوهر خودش وقت مخواهد خصوصيات
كند اما نسبت به نوع با همان خصوصيات عرضاش را بيان م كند خصوصيات ذاتزينت بودن خودش را بيان م يعن

ظاهر مشود. بنابر اين، اين دليل دليل درست نيست.

 دليل دوم هم كه بيان كردهاند اين است كه گفته « ولْيضرِبن بِخُمرِهن علَ جيوبِهِن ـ يدل عل ان المراد بالزينة ما يعم الخلقة و
غيرها فأنه تعال منعهن من اظهار محاسن خلقتهن بان اوجب سترها بالخمار ـ مفرمايند دنباله اين آيه كه مفرمايد: ـ
ولْيضرِبن بِخُمرِهن علَ جيوبِهِن ـ اين قرينه مشود كه مراد از زينت لا اقل اعم از خلق و غير خلق است اشال ما و مناقشه
» يك حم ديرى را دارد بيان مكند. اول راجع به زينتهاى نرِهبِخُم نرِبضلْيرى است اين«وم ديما اين است كه اين يك ح
ظاهرى خاتم و النو و خضاب و اينها بحث كرده بعد هم آمده راجع به جيوب كه ي از اعضاء زن است يعن سينه، حمش را



دارد بيان مكند، چطور او متواند قرينه باشد بر اينه اين زينت مراد زينت خلق است و چه ارتباط دارد؟

آن يك حم دوم است و ارتباط به این ندارد، بل اگر «ولْيضرِبن » را تأكيد براى حم قبل بيريم، بوييم آيه فرموده « لا
يبدين زينتهن » نبايد زينت خودشان را ابداء كند، زينت را بمعناى انفس بيريم «ولْيضرِبن بِخُمرِهن» را هم تأكيد براى اين
بيريم، بوييم باز تأكيد مكند همان خمار و مقنعه را طورى بياندازند كه سينه هايشان را بپوشاند مؤكد آن باشد كه اين بيان

درست است اما« ولْيضرِبن » يك حم مستقل است.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین.


